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  توضیح دربارۀ استیضاح عبدالله نوری �
یکی از انتقادات اصلاح‌طلبان به ناطق نوری این بود که صحنه‌گردان استیضاح 
و برکناری عبدالله نوری از وزارت کشور خاتمی بوده است. او که دوست نداشت این 
قضاوت غالب شود در این باره هم نوشته است: »وقتی صحبت ایشان تمام شد مرا 
نگاه کرد و گفت: حالا امروز باید بنشــینم یا بروم؟ چون در جریان پاسخ به سؤالات 
نمایندگان بعد از پاسخ نمی‌نشست ومی‌رفت و به نماینده‌ها برخورده بود و من گفتم: 
نه، اتفاقاً امروز، روز رفتن است.به این معنی که موقع رأی‌گیری نباید وزیر در جلسه 
باشد ولی روزنامه‌ها تحلیل کردند ناطق از اول می‌دانسته او وزیر نمی‌ماند و سناریو را او 

رهبری کرده و شعارهایی هم علیه من در برخی تجمعات سر داده شد.«

اشتباهات دیگران و نظرات خود �
در همان خاطرات دو اظهارنظر یا خاطره هم بحث‌انگیز بوده که با شخصیت 
امروزین ناطق نوری شاید سازگار نباشد اگرچه راز تعلق قبلی اصول‌گرایان به او را 
نشان می‌دهد اما ترجیح داده به آنها نپردازد یا در این موارد مورد سؤال قرار نگرفته 
اســت. ازجمله این که بعد از وقایع 18 تیر 1378 در حضور رهبری گفته: »آقا، 
بنده اعتقاد دارم نهضت آزادی پشت پردۀ این جریان است و اگر بخواهیم آشوب 
و شــورش را بخوابانیم باید سران اینها را دستگیر و محاکمه کنیم و با کسانی که 
محارب هستند و قصد براندازی دارند برخورد کنیم.« یا واکنش تند به استعفای 
دکتــر مصطفی معین وزیر وقت علوم و آموزش عالی: »معتقد بودم حتی با وزیر 
آموزش عالی نیز بایست برخورد جدی شود. معنی ندارد وزیر جمهوری اسلامی 
در آن ماجرا تصمیم عجولانه بگیرد و با اســتعفا عواطف دانشــجویان را تحریک 
کند.« با این همه روحیات کنونی او با این گفتارها ولو بر زبان خود او نشسته باشد 
سازگار نیست چندان که در ابتدای جمهوری اسلامی که مسؤولیت دادگاه گروه 
فرقان را به او و عبدالمجید معادیخواه ســپردند هر دو زود دریافتند برای این کار 
ساخته نشده‌اند. پس ناطق به دنبال سیاست رفت و معادیخواه هم پی‌گیر تاریخ 
و فرهنگ شد اگرچه حضور آنان سبب شد به جز فرقانی‌هایی که دست به خون 
آلوده بودند بقیه با مجازات اعدام روبه‌رو نشوند و حتی برخی به جبهه رفتند و در 

آنجا به شهادت هم رسیدند. 
دربــارۀ تغییر یا تعدیل رفتار علی‌اکبر ناطق نوری می‌توان چند احتمال 

را طرح کرد:
اول این که او در انقلاب 57 ریشــه دارد و نو‌رسیده نیست. تا جایی که به اتفاق 
مهدی کروبی یکی از صحنه‌گردانان مراســم ترحیم دکتر شریعتی در سال 56 در 
مســجد ارک بوده یا در 12 بهمن 1357در کنار امام خمینی در بهشت زهرا بوده و 
رانندۀ خودرویی که رهبر فقید انقلاب را از بیمارستان هزار تختخوابی به خانۀ یکی از 
بستگان برد. با این نگاه دل در گرو آرمان‌هایی دارد که نسبتی میان بسیاری از آنان با 

رخدادهای بعد از 88 نمی‌بیند.
دوم این که به لحاظ فکری و سیاسی به هاشمی‌رفسنجانی متمایل است و فاش 
شده به رغم رأی حواریون هاشمی به خاتمی رأی خود هاشمی در دوم خرداد 76 به 
ناطق نوری بوده ولو شاید به این نیت که مدل بعدی پوتین- مدودف را به اجرا گذارد.

سوم این که وارد دهۀ نهم عمر شده و شاید دوست دارد خاطرات از او در این 
دهه با خاطرۀ خوش همراه  باشد چندان که با هاشمی شد نه آن که کیسه‌ای 

دوخته باشد.
چهارم که شــاید مهم‌تر باشد این اســت که اکبر ناطق به ورزش‌های پهلوانی 
علاقه‌مند است و آن قدر که دوست دارد در آینده از او با صفات فتوت وجوان‌مردی یاد 
شود به عنوان مذهبی »آیت‌الله« علاقه و اصرار ندارد در حالی که دهه‌هاست سیمای 
او آیت‌اللهی شده و در لواسان حوزۀ علمیه هم دارد که البته شباهتی به حوزۀ علمیۀ 

شیخ گریان- کاظم صدیقی – ندارد. 
به یــاد آوریم بعد از ترور ســعید حجاریان در 22 اســفند 1378 و در میان 
چهره‌های مشــهور جناح راست احساســی‌ترین نطق را او از تریبون مجلس 
پنجم ایراد کرد در حالی که سه هفته قبل در انتخاباتی با محوریت همان سعید 
حجاریان ناطق نوری و همفکران شکست تلخی را تجربه کرده بودند. سال‌ها 
بعد وقتی در دوران احمدی‌نژاد اعضای جوان جبهۀ مشارکت به دیدار او رفتند 
و این خاطره را بازگفتند لبخندی بر ســیمای شــیخ نشست که نشان می‌داد 
دوســت دارد بعدتر از او با عنوان »پهلوان اکبر« یاد شود و پهلوانی در سیاست 
البته اقتضائاتی دارد و همین گفتارها و رفتارها سبب شده برخی کدورت‌های 
گذشته رخت بربندد و ناطق نوری با فراغت بال آنچه را درست می‌داند بر زبان 
آورد و از طعن و لعن نهراسد.  البته انکار نمی‌توان کرد همان‌گونه که بعد از پایان 
دوران احمدی‌نژاد و با روی کار آمدن حســن روحانی و برجام نفســی تازه کرد 
این بار هم با پایان دوران خالص‌سازی و تغییر فضای سیاسی رودربایستی‌های 
گذشته را کنار نهاده است و حتی ابایی ندارد در کنار اصلاح‌طلبان یا دست‌کم 
اعتدال‌گرایان تعریف شــود و حالا در ســپهر سیاســی ایران مربعی از ناطق و 
لاریجانی و باهنر و روحانی شکل گرفته است اگرچه از این چهار نفر تنها یکی 
سمت رسمی دارد؛ هرچند هنوز انتظارات اولیه را برآورده نساخته و پارادایم‌ها 

را تغییر نداده است.

عکس نوشت

وقتی یکی از بزرگان مملکتی سوار دوچرخه می‏‏شود و رکاب می‏زند دنبال چه معنایی است؟ 
گاهی این رکاب زدن نشانه ساده‌زیســتی، مردمی بودن، حفاظت از محیط زیست، تشویق 
مردم به ورزش و ســامتی یا حتی یک پیام سیاســی، اجتماعی اســت. قاعده این است که 
مســعود پزشــکیان هم با رکاب زدن به دنبال معنایی باشــد. با دیدن عکس‏های رئیس‏جمهور اما این ســوال به ذهن مخاطب می‏رسد 
خب که چه؟ واقعیت این اســت که انتقال معنا راه و روش خودش را دارد. اصلًا و اساســاً رئیس‏جمهور که بدون معنا نباید کار نمادین 
انجام دهد. از روی عکس‏هایی که ســایت ریاست‌جمهوری منتشــر کرده اما تقریباً هیچ‏ معنایی منتقل نمی‏شود. کاری که پزشکیان و 
همراهانش انجام داده‏اند بیشــتر شــبیه کسانی است که در یک اردوی دســته‌جمعی چهار دوچرخه مفت پیدا کرده‏اند و فارغ از اینکه 
علاقه‏مندی‏شــان باشد ســواری کرده‏اند. پزشــکیان در اصفهان که مشهور به شهر دوچرخه اســت بفهمی نفهمی زیره به کرمان برده 
بنابراین تشــویق مردم به دوچرخه ســواری سالبه به انتفاء موضوع است. رئیس‏جمهور در محل خلوتی که مشخص است خالی از اغیار 
اســت در حال رکاب زدن و دوچرخه‌ســواری است بنابراین قسمت مردمی بودن ماجرا هم موضوعیت خودش را از دست می‏دهد. اصلًا 
یک لحظه صبر کنید مگر مســئله‏ای که اصفهانی‏ها ســال‌ها با آن درگیر بوده‏اند دوچرخه‌ســواری زنان نبود؟ رئیس‏جمهور برای آنکه 
بتواند یک پیام مهم سیاسی و اجتماعی را با رکاب زدن در اصفهان به سمع و نظر مردم برساند فرصتی طلایی را از دست داد. پزشکیان 
می‏توانســت مثل بیشــتر ســفرهایی که همراه دخترش می‏رود به همراه ایشــان و گروهی از زنان دوچرخه‌سوار مســیری را رکاب بزند. 
حقیقــت اینکــه رئیس‏جمهور و معاون‏اش وقت‌شــان زیادی نکرده که بیخود و بی‌جهت مســیری را رکاب بزنند. اگر نخســت‌وزیر هلند 
دوچرخه‌سوار می‏شود، به محل کارش می‏رود. بوریس جانسون با همه نکبت بودنش وقتی سوار دوچرخه بود ادای دوچرخه‌سواری در 

نمی‏آورد. جرمی کوربین کلًا با دوچرخه در لندن می‏چرخید. 

درباره عکسی از رکاب زدن رئیس‏جمهور
خب که چه؟

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

نگاه تحلیلگر

بازی به سبک رولت روسی 

روســیه تزاری مهم‌ترین همســایه ایران بــزرگ در ابتدای قرن 
هفدهم بود. با روی کارآمدن پتــر اول به‌عنوان پانزدهمین تزار 
و اســتراتژی او برای خارج کردن روسیه از خفگی ژئوپلیتیکی 
با ایده دســتیابی به آب‌های آزاد، درســت یک سال بعد از آنکه 
امپراتوری روسیه را بنا نهاد؛ با راه‌ انداختن جنگ ایران و روسیه 
و تصرفات ارضی و انضمام بخش‌هــای زیادی از خاک ایران به 
روسیه، به‌عنوان اولین امپراتور روسیه جایگاه سیاسی خود را در 
جهان آن روزها به‌عنوان ابرقدرت اروپایی تثبیت کرد و اهمیت 
راهبــردی ایران نزد حکمرانان روس را هویدا ســاخت. از همان 
سیصدوچهار سال پیش تا امروز، چه در زمان روسیه تزاری چه 
در دوران بولشویکی و اتحاد جماهیر شوروی و چه در طول دوران 
پساجنگ ســرد و فروپاشی بلوک شرق و دوران فترت روسیه در 
نظام بین‌المللی و چه در دوران تلاش پوتین برای احیای جایگاه 
روســیه در نظام بین‌الملل، نگاه روس‌ها به ایــران در همه این 
دوران‌ها، نگاه خاص و ویژه‌ای بوده و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران 
در هارتلند انرژی جهان و نیز موقعیت سوق‌الجیشــی ایران در 
کریدورهای ارتباطی شمال-جنوب و شرق-غرب ایران را برای 
روس‌ها حائز اهمیت ویژه و منحصربه‌فردی کرده است. آنچنان 
که ایران در جنگ جهانی دوم پل پیروزی متفقین شد و روسیه 

در آستانه سقوط را از چنگ آلمان نازی بیرون کشید. 
روس‌هــا با گــذر از دوران فتوحــات ارضی و کشورگشــایی پتر 
کبیــر و اشــغال بخش‌هایی از ایران در جنــگ جهانی و گذر از 
موازنه‌گرایی‌های دوران جنگ ســرد، در طول دو دهه اخیر که 
با زمامداری پوتیــن درصدد احیای قدرت خــود در نظم نوین 
جهانی هســتند، دوباره به سراغ ایران آمده‌اند و می‌دانند ایران 
کارت بازی موثری اســت که نه می‌توان از آن دست کشید و نه 
می‌تــوان رهایش کرد. از یک طرف، بی‌ثباتی در ایران آن‌هم در 
هارتلند جهان و در کنار دروازه‌های روسیه، مطلوب آنان نیست. 
از طرف دیگر، ایران تنها کشــور خاورمیانه است که در زمره 
شــرکای راهبردی آمریکا به شمار نمی‌آید و امکان توازن‌سازی 
در معــادلات ژئوپلیتیکــی خاورمیانــه را دارد و از دیگــر ســو، 
قدرت‌گیری و استغنای ایران و خروجش از زیر فشارهای غرب 
و بهبــودی روابط دیپلماتیک آن با کشــورهای غربی و عربی و 
حتی برقراری روابط استراتژیک با چین می‌تواند جایگاه ایران 
در طراحی ژئوپلیتیکی روس‌ها در مســیر پیشــبرد منافع ملی 

کشورش را مخدوش کند. 
روس‌هــا طی دو دهه اخیر بازی رولت روســی را در مواجهه 
با ایران در دســتور کار قرار داده‌اند؛ نه مســتقیم به آن شلیک 
می‌کنند و بــه مصافش می‌آیند و نه انگشــت را از روی ماشــه 
می‌کشــند و می‌گذارند که ایران به ســامت و به‌دور از تهدید و 
فشــار با فراغ بال، مســیر خود را طی کند. بیایید مروری گذرا 
بر این سیاســت پارادوکســیکال روس‌ها در قبال ایران داشــته 
باشیم. همزمان با خلف وعده‌های بسیار و ملالت‌بار در پروسه 
ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، آنان بارها در تحویل ادوات نظامی 
راهبــردی از اس٣٠٠و۴٠٠ گرفته تا جنگنده‌های ســوخو٣۵ 
دست ایران را در بزنگاه‌ها در پوست گردو گذاشته‌اند. در پرونده 
هســته‌ای و صدور شــش قطعنامه الزام‌آور و خطرناک شورای 
امنیت نه‌تنها از حق وتوی خود اســتفاده نکردند که رای مثبت 
دادنــد و در جریان مذاکرات برجام ســر بزنگاه نهایی به یکباره 
ســاز مخالف کوک کردند و در روز پایانی عدم رضایت خود را به 
رخ کشــیدند. در سوریه هم پشت بشار اسد را خالی کردند و با 
معارضان بستند و به روایت برخی بزرگان نظامی، به اسرائیل در 

حمله به مستشاران ایرانی چراغ سبز نشان دادند. 
درعین‌حال، در ماجرای اســنپ‌بک از ایران حمایت کردند 
و یــا در حمله اســرائیل و آمریکا به ایران در شــورای امنیت و از 
بُعد دیپلماتیــک از ایران دفاع کردند و یا به‌رغم مخالفت قبلی، 
به پیوســتن ایران به پیمان بریکس و یا شــانگهای چراغ ســبز 
نشان دادند. این اتفاقات نشان می‌دهد که روس‌ها پیرو همان 
سیاســت دوگانه مهارمحورنــد، نه می‌خواهند ایــران را از زمره 
متحــدان خود به دور ببینند و نــه می‌خواهند با قدرت گرفتن 

ایران، نقش و جایگاه آنان کمرنگ شود. 
اظهارات شــائبه‌برانگیز و خلاف واقع اخیــر لاوروف درباره 
ظریف و برجام را هم باید از همین زاویه نگریست. او حاضر شده 
بر رفاقت ٣٠ساله شــخصی‌اش با ظریف پای نهد و ادعاهایی 
مطرح کند که هر کس مذاکرات هسته‌ای را دنبال کرده باشد، 
می‌دانــد آن ادعاهــا محلی از اعتبــار ندارد. اما چــرا او چنین 
حرف‌هایــی زد؟ برای اینکه ظریف نماد دیپلماســی تعاملی و 
برجام دســتاورد فراموش‌نشــدنی اســت که طی آن، نوع نگاه 
روس‌ها بــه ایران را هویداتر از هر زمــان دیگری کرد و چه بهتر 
اســت که در اذهان عمومی با روایت‌سازی چهره او مخدوش و 
نقشه روسیه دیگرگونه جلوه‌گر شود؛ شاید که نپرسیم این رسم 

دوستی و رفاقت و اتحاد استراتژیک نیست.

روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی 
رضا رئیسی

خارج نمی‌ترســم، من از داخل و‌ دعوا و اختلاف می‌ترســم. اگر با هم باشیم بر 
تمام مشکلات غلبه می‌کنیم ولی دعوا کنیم لازم نیست اسرائیل و آمریکا بیایند، 
خودمان، خودمان را خراب می‌کنیم. شما مدیران این وضعیت را نپذیرید. بروید 
بررسی کنید راه پیدا می‌کنید.« پزشکیان با تحلیل اقدامات مدیران افزود: »اگر 
عملکرد یک مدیر ارشد به‌درســتی طراحی و اجرا شود، دست‌کم ۹۰ درصد از 
موفقیت‌های سازمان تضمین خواهد شد، درحالی‌که بی‌توجهی به این جایگاه، 
می‌تواند همه زحمات نیروهای زیرمجموعه را از بین ببرد. ]...[ اگر شرایط یک 
اداره یا ســازمان بحرانی اســت، باید دلیل آن را در شیوه‌ای جست‌وجو کرد که 
مدیریت آن در پیش گرفته اســت. اگر هم تحول و پیشــرفتی رخ داده، حاصل 
نگاهی اصلاحی در مدیریت بوده است. تا زمانی که مدیران ارشد این باور را در 
خود تقویت نکنند که امکان ساختن بهترین وجود دارد، نه‌تنها به نقطه مطلوب 
نخواهند رســید، بلکه به تداوم شــرایط موجود نیز تن خواهند داد. ]...[ رفتار 
هر مدیر، بازتابی از نگاه او به مســئولیت است؛ به همین دلیل اگر می‌خواهیم 
تغییری در جامعه ایجاد کنیم، باید نخست نگاه‌ها را تغییر دهیم؛ زیرا هر تغییری 
از نگاه آغاز می‌شود، به رفتار می‌رسد و سپس در قالب باور درونی در افراد نهادینه 
می‌شود.« پزشکیان با حضور در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز با اشاره به اهمیت 
اجتناب از خودبزرگ‌بینی مسئولان گفت: »مدیران و مسئولین باید بدانند که اگر 
در این جایگاه هستند، به‌دلیل وظیفه‌ای است که بر عهده دارند، نه امتیازی که 
باید به رخ کشیده شود. نهضت مدرسه‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که هرکس، از 
هر قشری، با هر توان مالی، سهمی در آن ایفا کند. یک آجر، یک شیشه، یک 

روز کارگری؛ هرکس هرچه در توان دارد، باید برای فردای این کشور بگذارد.« 

کیوان زرگری


